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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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ضرب المثل ها 
و زبان‏زدهای استرآبادی 

)قسمت شانزدهم(

گردآوری و تدوین: محمدرضا اثنی‏عشری*

)هرگونه استفاده از مَثَل ها، اصطلاحات و زبان زدها تنها با ذکر منبع مجاز است.(
در دو شماره ی تابستان و پاییز 1399 فصلنامه ی میرداماد )شماره ی نوزدهم و بیستم(1،  
زبان‏زدها و مَثَل‏های حرف »ر« با مَثَل »راءِ راسته خودِت رِ نمِِتانی بیری، سارُبانی کَردَنتِ 
و  زبان‏زدها  شماره،  این  در  شد.  ختم  گُهه«  مِیَنِ  »ریشه‏اشِ  مَثَل  به  و  شروع  بود؟«  چی 
مَثَل‏های حرف »ز« با زبان‏زد »زُبانتِ رِ پینه ...ونتِ کُن« شروع شده و به مَثَل »زیمین دَهَن 

واز کرد و سَرِخَر پَیدا شد« خاتمه یافته است.
یادآوری1: لازم به ذکر است که آوانویسیِ زبان زدها و مَثَل ها به روش IPA انجام شده است.

یادآوری2: منابع مورد استفاده، در دفتر نشریه موجود است.

*فرهنگی بازنشسته 
و فعال در حوزه 
پژوهش های فرهنگی 
استرآباد
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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 ]z[ »حرف »ز
ادبیات  ]zobɑnet ɾe pine …unet con[ )زبان‏زد/ خاص( در  ...ونتِ کُن  پینه   زُبانتِ رِ 
عامه مردم استرآباد این زبان‏زد در قالب جمله‏های مختلفی چون بایسَ بیگیری زُبانشِ رِ پینه 
...ونشِ کُنی و... نیز بیان می‏شود./ زُبان ]zobɑn[: زَبان، آلت سخن گفتن./ پینه ]pine[: وصله 
کردن./ مفهوم زبان‏زد: سخن بیهوده و بی‏موقع نگو./ کاربرد زبان‏زد: به منظور بازداشتن کسی 

از بیان سخنی به کار می‏رود./ معادل زبان‏زد: »زبان در کام نگاه داشتن«.
 زُبانتِ زلِ نشَِه! ]zobɑnet zel naʃe[ )زبان‏زد/ خاص( در ادبیات عامه استرآباد این زبان‏زد 
در قالب جمله‏های مختلفی چون یگَ وَخ زُبانتِ زلِ نشَِه یا زُبانشِ زلِِ پلِ شد و... نیز بیان 
می‏شود./ زلِ )شدن( ]zel[: تاول زدن، ساییدگی اعضاء و اندام بدن، عَرَق‏سوز شدن/ مفهوم 
زبان‏زد: زیاد حرف نزن/ کاربرد زبان‏زد: در بیان طعنه و کنایه به کسی که زیاد حرف می‏زند 

به کار می‏رود. 
 زُبانتِِ گَو لقَِد زدِهِ بود؟ ]zobɑnete Ɉow leGad zede bud[ )زبان‏زد/ خاص( این زبان‏زد 
در گویش‏های مختلف زبان فارسی به اشکال گوناگون بیان می‏شود./ گَو ]Ɉow[: گاو/ لقَِد 
نداشتی؟/  گفتن  سخن  زبان  مگر  زبان‏زد:  مفهوم  ارُدنگی/  کردن،  پایکوب  لگََد،   :]leGad[

کاربرد زبان‏زد: در خطاب به کسی که آنجا که لازم است سخنی بگوید، سکوت کرده و هیچ 
نمی‏گوید./ معادل زبان‏زد: »زبانت رو موش خورده بود؟«

 :]lɑʧʧe[ ه  زُبان گوشته، مغز ام لاچّه ]zobɑn Ɉuʃte maGzam lɑʧʧe[ )مَثلَ/ خاص( لاچِّ
لایچه؛ 1- لایه‏های روی هم انباشته شده‏ی چربی، در گویش استرآبادیِ قدیم مغز حیوانات 
ه می‏گفتند، چنان‏که در کلّه‏پزی‏ها نیز پاهای گوسفند را پاچّه و مغز گوسفند را  و انسان را لاچِّ
لاچّه می‏خواندند. 2- در فارسی نیز لایچه به معنی آب و گِل اندک که سیاه و گندیده باشد. 
در زبان طبری نیز »لازه« یا »لوزه« لجن آبکیِ بخش پائینیِ مرز خزانه‏ی برنج را می‏گویند./ 
مفهوم مَثلَ: 1- کالبد انسان به تنهایی هیچ ارزشی ندارد بلکه این عقل و ادراک و عواطف 
انسانی است که به آن ارزش می‏دهد. 2- اگر بخواهی به شکل مادیِ انسان نگاه کنی، ارزش 
زبان بیشتر از مغز او است؛ چرا که زبان گوشت است، اما مغز تنها از چربی تشکیل شده، 
اما بعُد معنوی انسان و هریک از اعضاء او ارزش آن را تعیین می‏کند./ کاربرد مَثلَ: در بیان 
ارزش روح انسان یا در بیان اهمیت بعُد معنویِ هر چیز به کار می‏رود./ معادل مَثلَ: »زبان 

گوشت است، به هر طرف که بچرخانی می‏چرخَد«
 زُبانِ ما مو درآورد، کانِ ما تلَو ]zobɑne mɑ mu daɹɑvoɾd cɑne mɑ talu[ )‏مَثلَ/ عام( 
بیان  مَثلَ »زبان ما مو درآورد«  تنها بخش نخست این  در گویش‏های مختلف زبان فارسی 
می‏شود./ کان ]cɑn[: کام، سقف دهان/ تلَو ]talu[: تیغ، خار/ مو درآوردنِ زبان: کنایه از زیاد 
حرف زدن، مطلبی را به کرات یادآور شدن./ مفهوم مَثلَ: خسته شدیم از بس که تذکر دادیم./ 
کاربرد مَثلَ: 1- در بیان سرزنش و خطاب به کسی که بارها و بارها نسبت به موضوعی به او 
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محمدرضا اثنی‏عشری
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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تذکر داده‏اند، اما او توجهی نکرده است. 2- در خطاب به کسی که به کرّات او را از عاقبت 
کاری آگاه ساخته‏اند، اما او بی‏توجه به این تذکرات، به آن عاقبت ناخوشایند دچار شده و 

گلایه از این دارد که چرا به من تذکر ندادید. 
 ]ze bad manɑl ce be battaɹ doʧɑɹ xɑhi ʃod[ زِ بدَ مَنال که به بدَتر دچار خواهی شد 
)مَثلَ/ عام( این مَثلَ در زبان فارسی به صورت »از بدَ ننَال که بدَتر آید« یا »باز هم شکر کن که 
از بدَ بدَتر هم هست« بیان می‏شود./ مفهوم مَثلَ: 1- باید بر آن‏چه بر تو مقدّر شده شکرگذار 
را شکرگذار  دچار شده‏ای، خدای  بدَترین‎ها  به  می‏پنداری  که  زمان  آن  درست  باشی. 2- 
باش، چرا که همواره ممکن است از آن بدَتر نیز رُخ دهد./ کاربرد مَثلَ: 1- در بیان دعوت به 
امیدواری و مبارزه با یأس. 2- در بیان پند و اندرز در باب شکرگذاری مقدرات الهی./ معادل 

مَثلَ: »رو شکر کن، مباد که از بدَ بدَتر شود!«
 زلِته به زُبان ]zelte be zobɑn[ )زبان‏زد/ خاص( در ادبیات عامه استرآباد این زبان‏زد گاهی 
بیان می‏شود./ زلِته ]zelte[: 1- تمناّ و خواهش مکرّر 2- از روی  نیز  به صورت زلِته‏زُبان 
عجز و ناتوانی چیزی را درخواست کردن./ مفهوم زبان‏زد: 1- دائماً تمناّ و خواهشی دارد. 
2- خواهش و مطالبه عادتِ او شده است./ کاربرد زبان‏زد: در توصیف شخصی که در هر 

زمان و هر مکان و به هر کسی که می‏رسد با حالت عجز و ناتوانی درخواستی دارد. 
 زَلو دیِشی‏خور ]zalu dejʃi-xoɹ[ )اصطلاح مَثلَ‏گونه/ خاص( در ادبیات عامه استرآباد این 
مُمانه  زَلو دیِشی‏خور رِ  اصطلاح در جمله‏های مختلف، زبان‏زدهای متعدد می‏سازد؛ مانند: 
و.../ زَلو ]zalu[: زالو/ دیِشی ]dejʃi[: 1- ده‏شاهی 2- مجاز از پول/ مفهوم اصطلاح: مانند زالو 
است، اما به جای خوردن خون، پول می‏خورد./ کاربرد اصطلاح: 1- در توصیف اشخاص 
ولخرج 2- در توصیف فرزندانی که مدام از والدین‏شان طلب پول می‏کنند. 3- در توصیف 

زن‏هایی که مدام از شوهران‏شان پول می‏طلبند.  
 ]zamboloG beheʃ bezeni ʤɑn Ɂaz …uneʃ daɹ meɾe[ زَمبلُُق بهِشِ بزنی، جان از ...ونشِ دَر مرِه 
)زبان‏زد/ خاص( زَمبلُُق )زَنبلُُقzamboloG (zanboloG[ )([: تلََنگر، در گویش طبریِ ساکنان 
بیرون   :]daɹ meɾe[ مرِِه دَر  می‏گویند./  نیز   ]nɑteɾinɈ[ ناترِینگ  استرآباد  ایالت  روستاهای 
می‏رود./ مفهوم زبان‏زد: بسیار ضعیف و ناتوان است./ کاربرد زبان‏زد: 1- در توصیف شخص 
بسیار ضعیف و نحیف. 2- در تمسخر شخصی ضعیف که ادعای زور و قدرت جسمی دارد./ 
معادل زبان‏زد: 1- به یک تلنگر بند است. 2- دُماغِش رِ بیگیری جان از ...ونشِ دَر مرِه 3- به 

چُس بنده به گوز پیوند
 زمِسِتانی، الَو بتِرَ از چِلَو ]zemestɑni Ɂalow betaɾaz ʧelow[ )مَثلَ/ عام( این مَثلَ در زبان 
فارسی به صورت »در زمستان الو بهتر از پلو« بیان می‏شود. در ادبیات عامه استرآباد نیز گاهی 
به صورت میان سرما الَو بتِرَ از چِلَو نیز بیان می‏شود./ اشاره مَثلَ: این مَثلَ اشاره دارد به زندگی 
در ادوار گذشته که سرمای زمستان را به سختی می‏گذراندند و آتش برای مردم آن روزگار 

ضرب المثل ها و زبان‏زدهای ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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نقش حیاتی داشت. هم‏چنین به ارزش و جایگاه برنج در قوت روزانه مردم استرآباد اشاره 
 :]Ɂalow[ فصل زمستان، در زمان زمستان، هنگام زمستان./ الَو :]zemestɑni[ دارد./ زمستانی
1- آتش، شعله‏ی آتش 2- مجاز از گرما و حرارت/ بتِرَ ]betaɹ[: بهتر/ چِلَو ]ʧelow[: 1- پلو، 
برنجِ پخته شده 2- مجاز از هر نوع غذا و خوراکی/ معنی مَثلَ: در سرمای زمستان گرمای 
آتش از هر خوراک لذیذ ضروری‏تر است. 2- در سرمای زمستان گرم کردن محل زندگی 
نسبت به تهیه غذاهای رنگارنگ در اولویت قرار دارد./ مفهوم مَثلَ: ارزش و اهمیت هر چیز 

بسته به تغییر شرایط، متغیر است.  
 ]zemestɑn meɾe ɾu-sijɑ:iʃ bɑɾɑ zoGɑl momɑne[ زمِسِتان مرِه، روسیائیش برِا زُغال مُمانه 
)‏مَثلَ/ عام( این مَثلَ در قلمرو زبان فارسی و گویش‏های آن با اندکی تفاوت رایج است./  مرِه 
]meɾe[: می‏رَوَد/ روسیائی ]ɾu-sijɑ:i[: سیاه‏رویی؛ یکی به معنای بدنامی و رسوایی است و 

 ]bɑɾɑ[ برای. در گویش استرآبادی بارا :]beɾɑ[ دیگری اشاره دارد به سیاهیِ رنگِ زغال/ برِا
مشهورترین صفات  از  یکی   -1 مَثلَ:  اشاره‏ی  می‏ماندَ./   :]momɑne[ مُمانه  می‏گویند./  نیز 
زمستان و سرما سیاهی است، چنان‏که زمستان بسیار سرد را »زمستانِ سیاه« می‏گویند. یا به 
عبارت دیگر در فرهنگ عامه، در رنگ‏شناسی فصل‏ها، رنگ زمستان را سیاه می‏دانند. هم‏چنین 
در گذشته اصلی‏ترین ماده‏ی سوختی برای گرم کردن خانه‏ها زغال بوده است. بنابراین در 
این مَثلَ سیاهیِ زمستان و نیز سیاهیِ زغال مدّنظر است. 2- اشاره دارد به دوده زدن زغال 
که وقتی آن را می‏سوزانند تا زمانی که کاملًا گداخته نشده از خود دودی سیاه تولید کرده و 
دیوار و سقف خانه را سیاه می‏کند. 3- با وجود این‏که پیرامون شهر استرآباد پوشیده از جنگل 
بوده و در گذشته نیز بهره‏برداری از چوب درختان برای سوخت آزاد بوده، اما معمولاً زغال 
نسبت به هیزم کمتر وجود داشت به ویژه در زمستان که هم کمبود زغال مشکل بود و هم به 
دلیل رطوبت زیادی که در اقلیم استرآباد وجود داشته، غالباً زغال‏های انبار شده مرطوب و 
خیس بودند، بنابراین سوزاندن آن‏ها با مشکلاتی توأم بوده است./ داستان مَثلَ: در باب این 
مَثلَ در فرهنگ عامه مردم استرآباد داستانی نقل می‏شود بدین مضمون که در یک روز سرد 
زمستان شخصی مقداری زغال برداشت تا آن را برافروزد و با حرارتِ آن خانه‏ی خود را گرم 
کند، اما ناگهان زغال به سخن آمد و گفت من تن به این کار نمی‏دهم، چرا که زمستان هم 
مانند من سیاه است اما مردم مرا به سیاهی متهم و با این صفت تحقیر می‏کنند و زمانی که 
دیوارهای خانه‏شان از افروختن من سیاه می‏شود نمی‏گویند زمستان باعث این سیاهی بوده، 
در حالی که وقتی مرا می‏افروزند از گدازش و روشنیِ من، سیاهیِ زمستان به سرخیِ تابستان 
تبدیل می‏شود و... الی آخر. در همان حال درویش دوره‏گردی که از آن‏جا عبور می‏کرد این 
سخن زغال را شنید و گفت: »زغال به اعتبار سرمای زمستان گداخته می‏شود وگرنه سرمای 
زمستان که گذرا است، اما اگر زغال برای زمستان نسوزد هیچ‏گاه سرخی را به خود ندیده 
و سیاهیِ او ماندگار خواهد بود«./ معنی مَثلَ: سیاهی )سرمایِ( زمستان می‏گذرد، اما سیاهیِ 

محمدرضا اثنی‏عشری
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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زغال ماندگار است./ مفهوم مَثلَ: سختی‏ها و رنج‏ها می‏گذرند، اما رسوایی و بدَنامی برای 
کسی می‏ماند که یا عامل این سختی‏ها بوده و یا در زمان سختی و رنج، دیگران را یاری نکرده 
است./ کاربرد مَثلَ: 1- در بیان پند و اندرز و دعوت به صبر و شکیبایی در مقابل دشواری‏ها 
و ناملایمات. 2- در بیان طعنه و کنایه به کسی که در زمان گرفتاری از او کمک می‏خواهند 
و او امتناع می‏کند. 3- در بیان طعنه و کنایه به کسی که موجب ایجاد گرفتاری و رنج برای 
دیگران می‏شود./ معادل مَثلَ: در یک مفهوم و کاربرد، این مَثلَ معادل عبارت »این نیز بگذرد« 
است. در ادبیات عامه استرآباد مَثلَ دیگری به همین مضمون وجود دارد که عبارت است از: 

یتَیمچِه بزرگ مشِِه روسیائیش بارا مَلکَمود مُمانه  
 ]zemestɑno zaɾdɑlu tɑbestɑno xoɾmɑndu[ زمستان و زردآلو؟ تابستان و خُرماندو؟ 
)‏مَثلَ/ عام( در زبان فارسی و گویش‏های مختلف آن غالباً بخش نخست این مَثلَ »زمستان 
و زردآلو؟« رایج است. در ادبیات مردم استرآباد گاهی به صورت زمستان و زردآلو؟ بهار 
که  سمنان  استان  در  مُجِن  روستای  اهالی  عامه  فرهنگ  در  می‏شود.  بیان  نیز  گًندِجارو؟  و 
در گذشته  است و  کنونی(  )استان گلستان  استرآباد  ایالت  مرز جنوب‏شرقی  در همسایگیِ 
مَثلَ به صورت »زمستان  این  نیز وجود داشته،  استرآباد دادوستد زیادی  بین مردم آن‏جا و 
و زردآلو؟ بهار و نرمه‏جارو؟« بیان می‏شود./ خُرماندو ]xoɾmɑndu[: خُرمالو، نوعی میوه‏ی 
پاییزی که گونه‏ی وحشی )جنگلی( آن در جنگل‏های شمال ایران ازجمله گرگان وجود دارد. 
نیم قرن گذشته تعداد درختان خرمالوی جنگلی )خرماندو( در جنگل‏های جنوب شهر  تا 
استرآباد )گرگان( بسیار زیاد بوده، چنان‏که بومیان منطقه در فصل پاییز میوه‏های این درخت 
را جمع‏آوری و از آن نوعی دوشاب )شیره( تهیه کرده و در فصل زمستان به عنوان خوراک 
استفاده  دوشاب(  و  برف  )مخلوط   ]baɾf-diʃow[ برَف‏دیشَو  یا  شربت  به صورت  زمستانی 
می‏کردند، اما امروزه تعداد این درختان در حدّفاصل جنگل ناهارخوران تا روستای زیارت 
بسیار اندک است./ گَندِجارو ]Ɉandeʤɑɾu[: نوعی گیاه خودرو )علف هرز( که در نواحی 
با نام‏‎های دیگری چون  ایران –ازجمله استان گلستان- به وفور می‏روید. این گیاه  شمالی 
»موره«، »درمنه«، »گندواش«، »گندم‏نما« و... نیز شناخته می‏شود. گندجارو گیاهی معطّر است 

گیاه گَندِجارومیوه درخت خرماندوی جنگلی

ضرب المثل ها و زبان‏زدهای ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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که رویش آن از بهار آغاز شده و دوران بلوغ و گُل‏دهیِ آن در تابستان است. این گیاه از 
گذشته‏های دور در طبب سنتّی کاربرد داشته و هم‏چنین از ساقه‏های خشک آن برای ساختن 
جارو استفاده می‏شده است./ مفهوم مَثلَ: 1- غیرممکن است. 2- چه ربطی دارد؟ 3- انتظار 
نامناسبی  یا تقاضایی که در زمان  مَثلَ: 1- در پاسخ به درخواست  بی‏جایی است./ کاربرد 
مطرح شده و قابل اجابت نیست. 2- در بیان عدم سنخیت و بی‏ارتباط بودن دو چیز 3- وقتی 
صفتی یا رفتاری را به شخصی نسبت می‏دهند که آن شخص دارای آن صفت و رفتار نیست، 

این مَثلَ را در باب این انتساب نامربوط به کار می‏برند.
ِّه بشِان،‌ ولی جِلَو وَسنی‏ش نشَان   زن ‏رِ جِلَو گُل

ادبیات  در  خاص(  )زبان‏زد/   ]zan ɾe ʤelow Ɉolle beʃɑn vali ʤelow vasniʃ naʃɑn[

مشِیننَ  )تپانچه(  ِّه  گُل جِلَو  زن‏آ  مانند:  مختلفی  قالب جملات  در  زبان‏زد  این  استرآباد  عامه 
)می‏نشینند(، ولی جِلَوءِ وَسنی نمِِشیننَ )نمی‏نشینند( و... بیان می‏شود./ نکته: گاهی این زبان‏زد 
در مفهومی فراتر از معنی ظاهری و در مورد سایر چیزهای نامتجانس به کار می‏رود که در 
وَسنی  )نشستن(/  بنِشِان   :]beʃɑn[ بشِان  تیر/  گلوله،   :]Ɉolle[ ِّه  گُل است./  مَثلَ  این صورت 
زَنِ  او،  هَوُوی  وَسنی‏اشَ،   :]vasniʃ[ وَسنی‏ش  دارند./  هَوُو، دو زن که یک شوهر   :]vasni[

مَنشِان )نشستن(/ معنی زبان‏زد: دو همسرِ یک مرد  ننَشِان،   :]naʃɑn[ دیگرِ شوهرش/ نشَان
حاضرند در مقابل تیرِ تفنگ بنشینند )تیر تفنگ به آن‏ها اصابت کند(، اما حاضر نیستند در 
مقابل یکدیگر بنشینند )با یکدیگر مصاحبت کنند(./ مفهوم زبان‏زد: زن‏های یک شوهر چشمِ 
دیدنِ یکدیگر را ندارند./ کاربرد زبان‏زد: 1- در مفهوم زبان‏زدی در بیان ارتباط بین زن‏های 
یک مرد به کار می‏رود. 2- در مفهوم مَثلَی در بیان این‏که شخص حاضر است بمیرد اما فلان 

کار را نکند یا با فلان شخص روبرو نشود.
مَثلَ: 1- این   زنِ بی‏‎شُو، هر جا بشُِو ]zane bi-ʃu haɹ ʤɑ beʃu[ )مَثلَ/ خاص( ریشه‏ی 
مَثلَ ریشه در برخی تعالیم اسلامی و باورهای جوامع سنتّی دارد؛ بدان معنا که زن نباید بیوه 
بماند، چراکه هم چشم مردان هوس‏باز به دنبال آنان است و هم به خاطر نیازهای معیشتی 
و  گپ  به  دارد  اشاره  مَثلَ  این   -2 گیرند.  قرار  دیگران  استفاده‏ی  سوء  مورد  است  ممکن 
گفت‏های زنانه، وقتی که آرزوی استقلال می‏کنند و از امر و نهی شوهر )آقابالاسر( خسته 
شده‏اند. 3- این مَثلَ ریشه در برخی سلایق جوامع سنتّی در انتخاب همسر )زن( دارد./ شو 
]ʃu[: شوی، شوهر/ بی‏شو ]bi-ʃu[: بدون شوهر، بیوه/ بشُِو ]beʃu[: این واژه یا عبارت ایهام 

دارد: 1- بشَِوَد، برَِوَد یا بشِو، برو )در این معنی واژه‏ی بشُِو تنها به خاطر جناس با »بی‏شو« 
این‏گونه تلفظ می‏شود و در گویش استرآبادی این لفظ رایج نیست(. 2- به شوهر، به شوهر 
رفتن، شوهر اختیار کردن./ مفهوم مَثلَ: 1- زمانی که زن بیوه می‏شود، تازه مفهوم استقلال را 
می‏فهمد و می‏تواند به اختیار خود هر کاری که می‏خواهد انجام دهد و به کسی هم حساب 
پس ندهد. 2- زن اگر بیوه بماند، سختی‏های زندگی او را به هرزگی می‏کشاند )با توجه 

محمدرضا اثنی‏عشری
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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به جایگاه اجتماعی زن در جوامع سنتّی(. 3- زنِ بیوه به واسطه‏ی تجربه و پختگی که دارد 
زودتر از دختر باکره شوهر پیدا می‏کند./ کاربرد مَثلَ: 1- در نکوهش بیوه ماندنِ زن 2- در 
استقبال از بیوه شدن 3- در بیان ارزش و جایگاه زنِ بیوه به عنوان همسری که دارای تجربه 

و پختگی است و ناز و عشوه‏ی نوعروس را ندارد.   
]zane ʤovɑno maɾde piɹ sebad bijɑɹ beʧʧe biɈiɹ[ ه بیگیر  زنِ جُوان و مرد پیر، سِبدَ بیار بچِِّ
باور قدما که اگر مردی در سن  به  مَثلَ اشاره دارد  این  مَثلَ: 1-  )مَثلَ/ خاص( اشاره‏ی 
کمال یا پیری با زنی جوان ازدواج کند، محصول این ازدواج فرزندان متعدد است./ سِبدَ 
ازدواج  از  مَثلَ:  برَدار/ معنی  بگِیر، جمع‏آوری کن،   :]biɈiɹ[ بیگیر  سَبدَ، زنبیل/   :]sebad[

زن جوان با مرد پیر فرزندان متعددی متولد می‏شوند./ مفهوم مَثلَ: 1- این شراکت نتایج 
دارد  مناسب  زمینه‏ی  و  بستر  به  نیاز  تجربه   -2 است.  پرُمنفعت  و  داشت  خوبی خواهد 
تا به نتیجه‏ی مطلوب برسد. یا به عبارت دیگر کشاورز با تجربه و کارآزموده زمین بکر 
با زن  پیر وقتی  مرد  این‏که  بیان  در   -1 مَثلَ:  کاربرد  تبدیل می‏کند./  بوستان  و  باغ  به  را 
جوان ازدواج می‏کند برای اثبات این‏که هنوز قوای جنسی خود را ازدست نداده، نطفه‏ی 
بیان این‏که تجربه‏‏ی آمیزش و پختگیِ  فرزندان متعددی را در نهاد زن می‏نشاند. 2- در 
قوای جنسیِ مرد اگر در بستری چون بکارت زن آزموده شود، محصول پرباری خواهد 

داشت. 3- در بیان تناسب شراکت بین دو نفر به کار می‏رود.
]zanʤilcuɹ haftɑ beʧʧe mijɑɾe Ɂjacciʃ bolbol meʃ[ زنجیل کور هفتا بچِّه میاره، یکَّی‏ش بلُبلُ مشِه 
)مَثلَ/ عام( این مَثلَ در زبان فارسی به صورت »سسک هفت بچه می‏آورد یکیش بلبل است« 
یا »بلبل هفت بچه می‏گذارد، شش تا سسک است، یکی بلبل« بیان می‏شود./ اشاره‏ی مَثلَ: 
این مَثلَ اشاره دارد به باور عامه مردم استرآباد که اعتقاد داشتند بلبل یکی از هفت فرزندِ 
پرنده‏ای به نام زنجیل‏کور است؛ به عبارت دیگر این باور وجود داشت که زنجیل‏کور هفت 
تخم می‏گذارد و از این هفت تخم شش زنجیل‏کور و یک بلبل بیرون می‏آیند. اما در فرهنگ 
و  بلبل  آن  تای  که شش  می‏گذارد  تخم  بلبل هفت  که  دارد  اعتقاد وجود  این  گیلان  عامه 
یکی کولکاپیس )چرخ‏ریسک( می‏شود./ ریشه‏ی مَثلَ: این مَثلَ احتمالاً ریشه در نوع زیست 

نوعی از چرخ‏ریسک نوعی از سسک

ضرب المثل ها و زبان‏زدهای ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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پرنده‏ای به نام زنجیل‏کور دارد؛ چراکه این پرنده تولیدمثلِ انگلیِ سایر پرندگان ازجمله بلبل 
را پذیرفته و وقتی بلبل در لانه‏ی او تخم می‏گذارد، بر روی تخم بلبل می‏نشیند تا جوجه‏ی 
و  پرُجُنب  کوچک،  بسیار  پرنده‏ای  نام   :]zanʤilcuɹ[ زنجیل‏کور آید./  بیرون  تخم  از  بلبل 
جوش و نغمه‏خوان از راسته گنجشک‏سانان است که برخی آن را همان »سسک« و برخی نیز 
ه میاره ]beʧʧe mijɑɾe[: 1- بچه می‏زاید. 2- در اینجا: تخم  همان »چرخ‏ریسک« می‏دانند./ بچِِّ
می‏گذارد./ مشِِه ]meʃe[: می‏شود./ مفهوم مَثلَ: 1- تفاوت اخلاقیِ بین اعضای یک خانواده 
)خواهر و برادر( طبیعی است. 2- همه‏ی فرزندان مانند یکدیگر نخواهند بود./ کاربرد مَثلَ: 
»پنج  مَثلَ:  معادل  می‏رود./  کار  به  خانواده  یک  فرزندان  بین  تفاوت‏های  مقایسه‏ی  در   -1

انگشت یکی نمی‏شوند«
)زبان‏زد/   ]zan ɾe nemeɈiɾan ʃu ɾam nomokonan[ نمُُکُننَ  رَم  شُو  نمِِگیرَن،  رِ   زن 
خاص( توضیح زبان‏زد: این زبان‏زد مربوط به ادبیات عامه معاصر گرگان است و ریشه‏ی 
تاریخی ندارد. در ادبیات عامه مردم گرگان این زبان‏زد به اشکال دیگری چون زَن گِرِفتنَی 
تغییر  به  دارد  اشاره  زبان‏زد  این  زبان‏زد:  اشاره‏ی  می‏شود./  بیان  نیز  کَردنی  شُوامَ  نیست، 
ادبیات در راستای تغییر نگاه سنتّی جامعه نسبت به جایگاه زنان و مسئله‏ی ازدواج./ نمِِگیرَن 
]nemeɈiɾan[: نمی‏گیرند/ شُو رَم ]ʃu ɾam[: شوهر را هم/ رَم ]ɾam[: مخفف »را هم«/ نمُُکُننَ 

]nomokonan[: نمی‏کنند/ معنی زبان‏زد: همان‏طور که شوهر کردنی نیست، زن هم گرفتنی 

نیست./ مفهوم زبان‏زد: 1- برای بیان این مفهوم که »مرد و زنی ازدواج کرده‏اند« باید ادبیات 
خود را اصلاح کرده و از افعال درستی استفاده کرد. 2- نگاه سنتّیِ از بالا به پایین نسبت به 
زنان را باید تغییر داد./ کاربرد زبان‏زد: غالباً در پاسخ به سخن کسی که می‏گوید فلانی »زَن 

گرفت« به کار می‏رود.  
 ]zane ʃaɾici biɈiɹ vali mɑle ʃaɾici naɈiɹ[ نگیر  مالِ شَریکی  بیگیر ولی   زَنِ شَریکی 
اقتصاد سنتّی در نفی شراکت  تعالیم  به  مَثلَ اشاره دارد  این  مَثلَ:  )مَثلَ/ خاص( اشاره‏ی 
زنِ  به صورت  را  آن  مَثلَ،  ظاهری  نامناسبِ  معنی  اصلاح  منظور  به  گاهی  نکته‏:  مالی./ 
]ʃaɾici[: شراکتی/ شیریکی  بیان می‏کنند./ شَریکی  نگیر  مالِ شَریکی  بیگیر، ولی  شیریکی 
مَثلَ: در  با کسی شراکت نکن./ کاربرد  مَثلَ: در مال  منفعل/ مفهوم  ]ʃiɾici[: شُل، وارَفته، 

خوب  اگر  »شریک  مَثلَ:  معادل  ندارد./  خوشایندی  عاقبت  مال  در  شراکت  این‏که  بیان 
بود، خدا هم برای خودش می‏گرفت«

در  زبان‏زد  این  )زبان‏زد/ خاص(   ]zan Ɉeɾefti Ɂjɑ ʃu caɹdi[ کردی؟  شو  یا  گرفتی   زَن 
ادبیات عامه مردم استرآباد در قالب جمله‏های دیگر چون زن نگرفته، شو کرده و... نیز بیان 
می‏شود./ اشاره‏ی زبان‏زد: این زبان‏زد به نگاه از بالا به پایین به زنان و هم‏چنین تسلط شوهر 
به همسر خود در جوامع سنتّی اشاره دارد./ مفهوم زبان‏زد: تسلّط زیردست بر بالادست./ 
کاربرد زبان‏زد: 1- در تمسخر و تحقیر مردی که همسرش بر او مسلّط است. 2- در بیان 

محمدرضا اثنی‏عشری
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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معادل  می‏رود./  کار  به  و...  رئیس  بر  مرئوس  تسلّط  بیان  در   -3 کارفرما.  بر  کارگر  تسلّط 
زبان‏زد: »زن زلیل«

ننَوُ ]zanɈiʧe be zɑnu neʃeste mijɑne nanu[ )زبان‏زد/  میانِ  نشِسته  زانو،  به   زَنگیچِه 
خاص( در ادبیات عامه استرآباد غالباً بخش نخست این زبان‏زد زنگیچه به زانو بیان می‏شود./ 
 :]zanɈiʧe be zɑnu[ آرنج، مفصل بین ساعد و بازو/ زنگیچه به زانو :]zanɈiʧe[ زنگیچه
کنایه از افسرده و غمگین )زانوی غم بغل کردن(/ ننَو ]nanu[: نوعی گهواره که با طناب به 
سقف اتاق یا شاخه درخت آویزان کرده و مانند تاب آن را تکان می‏دهند تا نوزاد آرام گرفته 
و به خواب برود./ نشِِسته میانِ ننَو: نشان دهنده‏ی حالت اضطراب و هراس و نگرانی./ معنی 
زبان‏زد: غمگین و نگران آرنج بر زانو گذاشته و خود را تکان می‏دهد./ مفهوم زبان‏زد: نگران 

و هراسان است./ کاربرد زبان‏زد: در توصیف شخصی که اندوه و اضطراب دارد. 
 زورشِ اگَر زور داشت اوّل ...ونِ صاحابشِ رِ پاره مکِرد 

]zuɾeʃ ɁaɈaɹ zuɹ dɑʃ Ɂavval …une sɑhɑbeʃ ɾe pɑɾe ecaɾd[ )مَثلَ/ خاص( در ادبیات 

عامه استرآباد این مَثلَ در قالب جمله‏های دیگری چون مُخوای بوِینی )ببِینی( زورشِ زور 
داره، برو بیوین فلِانِ صاحابشِ رِ پاره کرده یا نهَ؟ و... نیز بیان شده و گاهی در مفهوم زبان‏زد 
است./ مُخوای ]moxɑj[: می‏خواهی/ بوِینی )بیوینیbevini (bivini[ )([: ببِینی )دیدن(، متوجه 
شوی/ زور ]zuɹ[: 1- فضله‏ی چهارپایان، پهِنِ، کودِ حیوانی، پهِنِِ اسب. 2- قدرت، توان/ 
به  این حیوان  پهِنِ  اگر  مَثلَ:  معنی  می‏کرد/   :]mecaɾd[ مکَِرد  ]sɑhɑb[: صاحب/  صاحاب 
عنوان کود قدرت و زور داشت، ابتدا محل دفع را پاره می‏کرد./ مفهوم مَثلَ: بی‏خاصیت و 

بی‏اثر است./ کاربرد مَثلَ: در بیان بی‏ارزش بودنِ چیزی. 2- در بیان بی‏فایده بودنِ کاری
]zuɾe ziɈ nedɑɾe moɾGɑne mocone bandɑze Gɑz[ زورِ زیگ ندِاره، مُرغانه مُکُنه بنَدازه غاز 
اهالیِ  که  گنجشک‏سانان  راسته  از  کوچک  بسیار  پرنده‏ای   -1  :]ziɈ[ زیگ  خاص(  )مَثلَ/ 
مازندران آن را معادل دُم‏جُنبانک می‏دانند، اما از آن‏جا که در ادبیات استرآبادی دُم‏جُنبانک را 
مُلا...ون‏جُمبان ]mollɑ cunʤombɑn[ می‏خوانند، احتمالاً زیگ یکی از گونه‏های مختلف 
گفته  ضعیف  و  کوچک  بسیار  پرندگان  به  عام  طور  به   -2 است.  چرخ‏ریسَک  یا  سِسک 
می‏شود که با بروز کوچک‏‎ترین استرس سکته می‏کنند و می‏میرند، چنان‏که در ادبیات عامه 
استرآباد به شخص بسیار ترسو زیگ‏زَله ]ziɈ za:le[ می‏گویند، یعنی زهره‏ی او مانند زهره‏ی 
 ]zic[ زیگ است. توضیح: البته این احتمال نیز وجود دارد که نام زیگ برگرفته از نام زیک
یا زیخ ]zix[ یکی از هفت دودمان پارتی باشد که در دوران اشکانی و ساسانی در سرزمین 
ساکنان  این‏که  به  توجه  با  و  می‏کردند  فرمانروایی  ایران،  شمال‏غربیِ  در  آذربایجان،  و  ماد 
قدیمیِ ایالت هیرکانی از دودمان پرنی از شعبات سه‏گانه داهه بودند و هم‏چنین دو دودمان 
فرمانروایی  گرگان  و  طبرستان  ایالات  در  »کارن«  دودمان  و  »اسپهبد«  دودمان  یعنی  پارتی؛ 
داشتند، به منظور تحقیر دودمان زیک )زیخ(، آن‏ها را ضعیف و بی‏دل دانسته و نام آن‏ها را 

ضرب المثل ها و زبان‏زدهای ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال پنجم / شماره بیست و دوم/ بهار 1400

بر کوچک‏ترین و ترسوترین پرنده گذاشته‏اند. اگر درستیِ این فرضیه را بپذیریم، نام زیگ 
 :]moɾGɑne[ باید ریشه در تاریخ باستانیِ ایالت استرآباد )گرگان( داشته باشد./ مُرغانه ]ziɈ[

تخم‏مُرغ، عموماً به تخم )بیضه( هر نوع پرنده اطلاق می‏شود./ بنَدازه ]bandɑze[: به اندازه، 
به مقیاس/ مفهوم مَثلَ: 1- ادعاهای بزرگ، اما پوچ و توخالی دارد. 2- هرچند ظاهرش نشان 
نمی‏دهد، اما کارهایی از او برمی‏آید که از حدّ توقع بیرون است./ کاربرد مَثلَ: 1- در توصیف 
دارد. 2- در توصیف  زیاد  تواناییِ  ادّعای  اما  بر همه آشکار است،  او  ناتوانیِ  شخصی که 
کسی که برخلاف ظاهرش کارهای بزرگ و مهمی از او برمی‏آید./ معادل مَثلَ: 1- »گُنده‏تر 
از دهانش حرف می‏زند«، یا آدم رقینه کَتهِّ مرِینه یا »گُنده‏گوزی می‏کند« 2- »فلفل نبین چه 

ریزه بشکن ببین چه تیزه«
 زورِ باقر رِ داره، عقلِ قاطر ]zuɾe bɑGeɹ ɾe dɑɾe ɁaGle Gɑteɹ[ )مَثلَ/ خاص( در ادبیات 
عامه استرآباد، این مَثلَ گاهی در مفهومی متضاد به صورت زورِ قاطِر رِ داره، عقلِ باقر نیز بیان 
می‏شود./ باقر: نام مَرد که ظاهراً به دلیل جناس با قاطر انتخاب شده است، البته شاید اشاره‏ای 
پنهان به نام امام محمد باقر)ع( داشته باشد که به علم و دانش شهرت داشته و مشهور به 
باقرالعلوم بوده است./ مفهوم مَثلَ: نه توان جسمانی دارد و نه قدرت عقلانی./ کاربرد مَثلَ: در 
تمسخر و تحقیر شخصی که از کمالات مادی و معنوی بهره‏ای نبرده است./ معادل مَثلَ: »ای 

به دانش هژبر یزدانی2 ، وی به مکنت سکندر ثانی3 «  
 زور مُخوره که زور مگِِه ]zuɹ moxoɾe ce zuɹ meɈe[ )زبان‏زد/ خاص( در ادبیات عامه 
استرآباد این زبان‏زد در قالب جمله‏های گوناگون مانند: زور خوردی که زور مگِی یا زور 
مگِی؟ زور رِ به خوردتِ مدَِم و... بیان می‏شود./ زور ]zuɹ[: 1- پهِنِ، کود حیوانی 2- قدرت/ 
مُخوره ]moxoɾe[: می‏خورَد/ مگِِه ]meɈe[: می‏گوید/ معنی زبان‏زد: بی‏جا می‏کند که حرف 

زور می‏زند./ کاربرد زبان‏زد: در بیان تحدید و دشنام به شخص زورگو به کار می‏رود. 
 زیرینجهءِ شُغاله ]ziɾinʤe:e ʃoGɑle[ )زبان‏زد/ خاص( در ادبیات عامه استرآباد این زبان‏زد 
اشاره‏ی  می‏شود./  بیان  نیز  و...  مُمانه  رِ  شغال  زیرینجه  چون  دیگری  جمله‏های  قالب  در 
زبان‏زد: در باور مردم استرآباد اگر شغال در هنگام غروب در زیر دیواری زوزه بکِِشد، فردای 
آن شب باران خواهد بارید. لذا با توجه به این‏که استرآباد شهری پرُباران و بارش باران برای 
نیز نامیمون بوده است./ زیرینجه  بنابراین زوزه‏ی شغال  ساکنان این شهر ناخوشایند بوده، 
]ziɾinʤe[: 1- زاری، گریه 2- در این‏جا زوزه/ مفهوم زبان‏زد: 1- به ناله و زاریِ او اعتماد 

نکن قصد گَزیدن دارد. 2- نحس و نامبارک است./ کاربرد زبان‏زد: 1- در بیان پند و اندرز 
به کسی که تحت تأثیر عجز و لابه‏ی شغال‏صفتان قرار گرفته 2- در توصیف نامبارکیِ ناله 

و زاریِ افراد منحوس
]ziɾe sanɈ bɑʃi behtaɹ Ɂazine ce ziɾe nanɈ bɑʃi[ زیر سنگ باشی، بهتر از این که زیر ننگ باشی 
قالب جمله‏های دیگری چون زیر سنگ  مَثلَ در  این  استرآباد  ادبیات عامه  )مَثلَ/ عام( در 

محمدرضا اثنی‏عشری
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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باش، زیر ننگ نباش و... نیز بیان می‏شود./ ریشه‏ی مَثلَ: فردوسی در شاهنامه آورده: »مرا سر 
نهان گر شود زیر سنگ- از آن به که نامم برآید به ننگ« هم‏چنین بدرالدّین هلالی جغتایی 
بهتر که  از آن  باشی-  »اگر صد سال زیر سنگ  نهم هجری گفته:  استرآبادی شاعر سده‏ی 
زیر ننگ باشی«/ سنگ: در این‏جا منظور سنگ لحََد است که در هنگام تدفین بر روی جسد 
می‏گذارند./ معنی مَثلَ: مرگ بهتر از زندگی ننگین است./ کاربرد مَثلَ: در بیان پند و اندرز 
در باب پرهیز از پذیرش خواری و ذلتّ. 2- در بیان نکوهش و مذمّت شخصی که زندگی 

ننگین دارد.
]zimin dahan vɑz caɾdo saɾe xaɹ pajdɑ ʃod[  زیمین دَهَن واز کرد و سَرخَِر پیَدا شد 
)‏زبان‏زد/ خاص( زیمین ]zimin[: زمین؛ در گویش استرآبادی واژه‏ی فارسیِ زَمین غالباً به 
]ze[( و گاهی به اشباع مصوت کوتاه کسره و تبدیل آن به مصوت بلند  کسر نخست )زـِ 
 dahan vɑz[ باز، گشاده/ دَهَن واز کردن :]vɑz[ تلفظ می‏شود./ واز )]zi[ یعنی )زی ]i[ »ای«
caɾdan[: شکافته شدن/ سَرِخَر ]saɾe xaɹ[: 1- مزاحم 2- دردسَِرساز/ معنی زبان‏زد: معلوم 

نیست این شخص مزاحم از کجا جلوی ما سبز شد!/ کاربرد زبان‏زد: 1- در گلایه از نزول 
اشخاصی  یا  شخص  وقتی   -3 مزاحم.  شخص  به  کنایه  و  طعنه  در   -2 ناخوانده  میهمان 
مشغول انجام کاری به صورت مخفیانه هستند و ناگهان شخصی که مورد اعتماد نیست از راه 
می‏رسد، این زبان‏زد را به کار می‏برند./ معادلِ زبان‏زد: در گویش استرآبادی شکل دیگری از 

این زبان‏زد نیز رایج است: ...ون آسُمان پاره شدو سَرِخَر برَ ما نازلِ شد
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1  - در شماره21 فصلنامه میرداماد 
ضرب‏المثل‏ها   )1399 )زمســتان 

منتشر نشده‏اند.

2 - نام شخصیتی معاصر است که 
شاه  محمدرضا  سلطنت  دوران  در 
متمولین  و  سرمایه‏داران  از  پهلوی 

مشهور ایران بود.

3 - نام شخصیتی معاصر است که 
به علم و دانش مشــهور بود اما در 

فقر مادی به سر می‏برد.

ضرب المثل ها و زبان‏زدهای ...


